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 تسناهل شناسى شيعه در منابع مفهوم

 1محمد غفوری

 هچكيد

هریک   که است ی بکار رفتهو مفاهیم متعدد اصطلاحاتشیعه معادل  مختلفدر منابع 
توان این مفکاهیم را می نیازمند توضیح و تشریح تخصصی است. صرف نظر از این تنوع

، اعکم از ميیکت )جلکد و رافىک  هحب، شیعم هشیع :بندی کرددستهاصلی چند گروه در 
 ؛ندشکدمیتغییکر مفوو ، دچکارمیانه بکه بعکد هایسدهاز ، این اصطلاحات (غال  و خبیث

رافىک  ، به طور مطلق، به کسان  گفته شد که در گذشکته، اصطلاح شیعه، بطوری که
انی کسک به شیعه غال مطابق عرف معمول هاى نخستین در سدهشدند. غال  نامیده م 

بکه  و ندانتياد داشکت )ع(عل  مخالفانعثمان، زبیر، طلحه، معاویه و  بهکه  شداطلاق می
ر ککاف ضکمنشد ککه به کس  گفته م ، عد، غال هاى باما در دوره. دادنددشنام م  آنوا
 شکیعه در رکرون، چنکینهم. ندجسکتاز شیخین هم بیزارى م  ن مخالفان علی)ع(دانست

ککرد؛ ولک  در بر عثمان اکتفکا م  )ع(کس  بود که تنوا به تيدم عل نخستین اسلامی، 
 -خینحت  شکی -صحابه -رطع نظر از این که رافى  یا غال  خوانده شود -سده هشتم
بدین ترتیب بررس تغییرات اصطلاحی و مفووی شیعه داد. و دشنام م  کردمیرا تکفیر 

و تشریح معنای متعدد آن با رویکرد تبیینکی در منکابع اهک  به بعد  هاى نخستینسده از
 ن پژوهش است.دستامد ایاصطلاح تشیع کوفی  ازشیع عراری سنت و تمییز ت

 واژگان کلید
 ، منابع اه  سنت؛تشیع اعتيادیتشیع عراری، ، تشیع کوفی، حبشیعه م، یرافى، شیعه

                                                           
 Ghafoori1350@gmail.com. نگ اسلامی، قم، ایرانعضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فره .1
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 مقدمه

ای دارد كه ویژه معانیمعنا یا ای، واژهاستوار است و هر  واژگان آنبنیان هر زبانی بر 
محـدوده ، فراتـر از هـاواژهكـاركرد گسـتره شوند. مى ه، سبب رواج و تداول آن واژهگا

ها به عنـوان ابـرار  واژه، در بسیاری مواردچه، است.  اجتماعی متعارف فردی و روابط
فهـم یـ  و در این صـورت،  روندبرای انتقال مفاهیم مثبت ومنفی به كار مى، قدرتمند

هـا و دیشـه، واژهدر حوزه دین و ان. گرددمینیازمند تبیین و توضیح گاه، ، لغت مصطلح
از طریـ  ، مفـاهیم همـواره،و ، از كاركرد معنایی فـرون تـری برروردارنـد اصطلاحات

گـروه ، قـوم یـ  هویـتو  ماهیـت بـه كـه نـا ر دشومیمنتقل  واژگان و اصطلاحاتی
: ، نظیـرهـا و اصـطلاحاتاز این واژه شماریبا ، در تاریخ اسلامجریان راصی است. یا

 .جبر و ارتیار مواجهیم، اعترال، یسن، شیعه، فرقه، نحله، ملت، امت
در منـاب  ، شـوداطلاق می اسلامیهى از جامعه بخش قابل توج بركه ، اصطلاح شیعه

در ، ای كـهگونهبه ؛بوده استروبرو  ها  متعدد و متكثریبا تعاریف و برداشت، اسلامى
اما با بررسـی . بندی وجود نداردرسد امكان رسیدن به ی  جم به نظر مى، نگاه نخست

بند  كرد و تا حد زیاد  تهرا دس هتوان نظرات پراكندرواهیم دید كه مى، و عمی  دقی 
، رفـ ، تشـی ، اصطلاحات شیعه ، لازم است كهرواز این. نظر، دست یافتبه وحدت 

شـد و اسـلامی متـداول در زبان مسلمانان و منـاب  ، كه از صدر اسلام -رافضه و امامیه
قـرار بررسـى  ، موردسنتبا تكیه بر مناب  اهلمتضمن مدح، تمجید، طعن و ذم گردید، 

یادآوری این نكته ضروری است كه یادكرد از ایـن اقـوال و گوینـدگان ، پیش از آن. داد
اند و یـا در بررـی سنت یا سـخنی نداشـتهن است كه دیگر دانشمندان اهلا، نشانههاآن

از مناب  شیعی به ، در مواردی نیر. انداینان به عنوان نماینده ی  نگرش تلقی شده، موارد
 شده است.رفته عنوان منب  كمكی بهره گ

 الف: شيعه

این است.  كردنپیروی  و به معنای دوست داشتن(، أَشیاع جم  آن شِیَ  و)واژه شیعه
؛ رواه از زنان و رواه از مـردان گروه یگ شود و هم براطلاق می، ی  فرد رهم بواژه، 

همان ، ی  فرد ةشیع، از این رو. (3/47تا:بی؛ فیروزآبادی، 520-2/519 :1418)ابن اثیر، 
كه در اثـر  هستند(8/188 :1405، منظور؛ ابن3/1240 :1407، )جوهری او پیروان یاران و
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هـر ، چنـینهم. (307 :1412، )ابوهلال عسـكریانـدیافتهتمایـل  ویبه ، محبت وعلاقه
بـه ، یا برای انجام كاری گـرد هـم آینـد، سرِ كاری اتفاق نظر داشته باشند گروهی كه بر

 .(8/188منظور، همان:)ابن شودآنان شیعه اطلاق می
هواداران عثمان و معاویـه هـم اطـلاق  رحتی ب، عام در ی  مفهومچه گر، واژه شیعه

؛ (22/167: 1415عسـاكر، ؛ ابن129: 1417؛ طبرانـی، 510: 1382منقری، ) شده استمى
السـلام و علیهكـه نسـبت بـه على گردید كسانی ، مختصاین عنوان، اما با گذشت زمان

-2/519 اثیر، همان:ابن) آنان را پذیرفتند «ولایت»داشتند و یا  «محبت شدید»، انشراند
از . (540: 1412؛ ابوالبقـا  كفـوی، 1/366تـا:بی، ؛ مغربـی3/47؛ فیروزآبادی، همان:520
، زیدیـه، هایى چـون: كیسـانیهفرقـه، عنوانى اسـت كـه عـلاوه بـر امامیـه، شیعهرو، این

در بـر  -ارـتلاف در مـذهب و تفـاوت در آرا  بـا وجـود -را واقفیه و غیره، اسماعیلیه
، باشـدچه مـورد نظـر ایـن پـژوهش مى؛ اما آن(3/259: 1957ابوحاتم رازی، ) گیردمى

و معنـا و مفهـوم آن در ، به صورت مطل ، تعریف و برداشت علما  سنى از واژه شیعه
 رواهیم پردارت.به بیان آنها ، مناب  سنى است كه در ادامه

 : حزبب

ضـروری اسـت  -در كنار شیعه در منـاب  لغـوی -واژه حرب فراوان كاربردبه راطر 
 دســته ییعنــ، در لغــت، «حــرب». تفــاوت معنــایى و اصــطلاحى آن دو روشــن گــردد

و  (21/52: 1415، طبـری ؛7/375، همـان:)طوسی فرقه، طایفه، (1/109، همان:)جوهری
 ةسـور 53همانند آیه  ؛(3/165: 1409، فراهیدی) كه بر كار  تواف  كرده باشند یگروه
منظور، ابن)، كه در آن، حرب به معنای گروهی است كه رواسته مشترک دارند 1مومنون
 كننـدیپیروان فردی كه از دسـتورات او اطاعـت م ییعن، در اصطلاح اما. (1/308همان:

ون الـف بـد ییعن، نكره به شكل تنهااِفراد، در صورت ، حرب. (3/164، همان:)فراهیدی
الله و مثـل حـرب. همراه باشد تا مفهـوم آن روشـن گـردد یآید كه باید با قیدیو لام م

 نظیـر. و هم معرفه باشدنكره  تواندمی هم، اگر به صورت جم  بیاید اما. حرب الشیطان
اگرچـه دور از  است كه در عمل و نیت هم عقیده باشـند یكسان یكه به معنا، «احراب»

بـه  یمشركان و كـافران یكه تنها برا، «الاحراب»و  ؛همدیگر را نبینند گاههم بوده و هیچ

                                                           
 . ... كل حرب بما لدیهم فرحون1
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، منظور؛ ابن1/109، همان:)جوهری كرده و یا جنگیدند یرود كه با پیامبران دشمنیكار م
 یانـ) سـوره غـافر 30 در آیـه «الاحراب»مراد از  و (1/209تا:بی، ؛ زبیدی308 /1:همان

كه پس از آنـان  یثمود و كسان، عاد، ه به اقوام نوحاشار (اراف علیكم مثل یوم الاحراب
: 1405، ؛ قرطبـی39 /7: 1407، جـوزی؛ ابن6/219: 1409نحـا،، ) دارد، هلاک شـدند

15/155). 

 ییعن) اگر معرفه. آیدیهم به صورت معرفه و هم نكره م، در حالت مفرد، شیعه واژه

نكـره  به صورت اگر اما ؛راد استم)ع(، طالبیبن اب یشیعیان عل، باشد «(الف و لام»با 

شود و حتمـا یها را شامل مها و گرایشعموم پیروان فرقه، )یعنی بدون الف ولام( بیاید

ش يع  و یـا  عثم ن  هش يعیـا  یعل  هشيعمثلا . آیدیبا ی  قید م

تنهـا ، اما اگر جم  )شی / اشـیاع( بـه كـار رود. شيع  الشيطن و  الرحمن

ها و طرفـداران همه گروه، و معنای آن (262و  3/261 همان: ،)ابوحاتم رازی نكره بوده

 .رواهد بود

 : اماميهج

عشـریه گفتـه ی تر، اثنو به تعبیر كامل، ، امامیهترین شاره شیعهترین و عمدهیبه اصل

السـلام و فرزنـدانش علیهیعقیده بـه امامـت عل، «امامیه»شان به یگذارعلت نام. شودیم

پـس ، از امام نخواهد بود؛ از این رو یگاه رالهیچ، زمین كه معتقدند اینان،. باشدیم )ع(

: 1408، )سـمعانی منتظر  هور فرزندش هستند، علیهماالسلام یعسكر یاز حسن بن عل

ــه آنهــا از آن روهمچنــین، . (208 - 1/206 ، د كــه معتقدنــدشــویم گفتــه اثناعشــریه ب

پـس از  -امامـت امـت را، یس از دیگرپ ییك، السلام و یازده تن از فرزندانشعلیهیعل

 یاز باورهـا یبعض، مناب  از یدر بررلازم به ذكر است كه، . نددارعهدهبر  -رسول ردا

، ؛ ذهبی450و  5/218و  4/392همان:) شیعه در هم آمیخته است یهاامامیه با سایر فرقه

 .(7/206و  5/415تا:بی، رلكان؛ ابن32/92: 1407

 : رفضد

جـوهری، همـان، ) یعنی ترک كردن و كنار گذاشتن چیری یا كسـی، در لغت، رف 
)ع( بیعت كردند و زید بن علیشود كه با بر كسانی اطلاق می، و در اصطلاح (3/1078:

را ، او از این كار رودداری كـرد، زیدچون رواستند تا از شیخین بیراری جوید اما از او 
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ـــد)ترک(رف  ـــادی، همـــا3/1078همـــان:) كردن ـــن منظـــور، 2/332 ن:؛ فیروزآب ؛ اب
برای كسانی كه در تشی  غلو كرده و طعن صحابه ، این عنوان، از آن پس. (7/157همان:

پـس از ، بـه نقلـی دیگـر بنا. (1/60: 1408قتیبه، ابن)گردید اطلاق ، نستنددامیرا جایر 
جعفـر صـادق امامـت امـام ، یانهجـری، گروهـی از شـیع122در سال ، كشته شدن زید

را  نهـاآ، زیـدیان، بـه همـین دلیـل. و از پیروان زید جـدا شـدند ندم را پذیرفتالسلاعلیه
مغیره بـن  ، آمده است كهدیگردر قولی . (3/270ابوحاتم رازی، همان:)رواندند رافضی 

معتقـد بـه امامـت پـس از امـام بـاقر، -كه به مغیریه مشهورند -سعید عجلی و پیروانش
از  )ع(امام صـادق یان دلیل شیع، به همیند. شدنق( 145)مهدویت( محمد نفس زكیه )م

كـه  سی بودرافضی نامید و او نخستین ك شیعیان را، متقابلاً نیرمغیره . دوری جستند آنها
 .(95: 1361، )نوبختیشیعیان را به این نام رواند

 اند و معتقدنـد كـهدانسـتههای شـیعه را رافضـی همـه شـاره، انشناسبعضی از فرقه
 شـدند تقسـیم امامیه، كیسانیه، زیدیه و غـلات چهار فرقهبه ، )ع(علی ها پس از رافضی

شـوند و اثنـی عشـریه و تری تقسـیم میهای كوچـ بـه شـاره، هر كدام از اینـان. كه
ــه شــمار میاز زیرشــاره، اســماعیلیه ــه ب ــدهای امامی . (17 - 15: 1977بغــدادی، ) رون

غیـر شـیعه ، همـان گونـه كـه ؛ارتصاص به شیعه نـدارد، گفته شده كه رف ، چنینهم
افـرادی كـه ، شیعیان نیـر، انندرومیرافضی ، هركس كه رلافت ابوبكر و عمر را نپذیرد

 گوینـدرافضـی می، دیگـر بداننـد رلیفـهرا مـخرر از سـه  رلافت علی بن ابی طالـب
آن چه از ، هرچه باشد، علت جعل این اصطلاح. (38: 1411مقدسی، محمد بن احمد، )

ایـن اسـت ، آیدهای شیعی بر میت و كاربرد این اصطلاح درباره شخصیتسنمناب  اهل
ای بـرای گاه مرادف مطلـ  شـیعه و گـاه مشخصـه، سنتكه عنوان رافضه از سوی اهل

 .رفته استبه كار ، گروهی راص از شیعه كه همان امامیه باشد
هر ، هاسدهدر طول ، دانشمندان مسلمان اعم از شیعه و سنی، گونه كه اشاره شدهمان

كـه در منـاب  ، بـه ویـژه رجـالیون، سنتعلمای اهل. اندكدام تعریفی از شیعه ارایه كرده
، در معرفـی شـیعه، انـدهای شیعه یا متشـی  مواجـه بودهبا شخصیت ، بارهارجالی رود

را  برداشـت و تعریـف متفـاوتی، و هـر كـدام اندرا ارائه نكرده تعریف واحد و روشنی
 انـدهمـه را رافضـی یـا رشـبی روانده، برای تضعیف شیعهحتی گاه،  اند وبدست داده

( كه در ادامه، به پارهای از تعـابیر آنهـا اشـاره 1/234؛ زبیدی، همان:15 بغدادی، همان:)
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 شود.می
 در نیمـه نخسـت قـرن سـوماهـل سـنت، یكی از محدثان برجسـته ، یحیی بن معین

را  )ع(علـی، ین گونه بود كه هر كسیعه و سنی ابرای شنارت ش اومعیار . است هجری
گفت: عقیده و مذهب ما این اسـت كـه و می مردشداشتند، شیعه میمقدم می، بر عثمان
 1/338تـا:بی، معین)ابن السلام را به ترتیب رلیفه بدانیمعثمان و علی علیه، عمر، ابوبكر
، معـینابن ،هـارون بـن اسـحاق آورده كـه قول از راگرارش دیگری ، حجرابن. (339و 

حتـی اگـر اسـلام علـی را  -بودعثمان و علی ، عمر، ابوبكر را كه قائل به رلافت كسی
، و اگر كسـی آوردبه حساب می مذهب سنی او را -دانستمیساب  بر سه رلیفه دیگر 

او پـذیرفت، نمی را به عنوان رلیفه چهارم و در شمار رلفای راشدین طالبعلی بن ابی
، حجـر)ابنكرد كـه فضـائل علـی را نادیـده گرفتـه اسـت تلقی می عثمانیه را در شمار

 .(7/14تا:بی
هـا و فـرق گوید: از میـان گروهشیعه و رافضه می میانبا تمایر ، ق(328عبدربه )مابن
و دربـاره علـی بـن  نـدتنها رواف  بودند كه به رف  ابـوبكر و عمـر پردارت، اسلامی
با آنان هم عقیده نبوده و شـیخین را دوسـت ، شیعه اما ؛كردندالسلام غلو طالب علیهابی

. (2/245: 1404عبدربـه، ابن) دهنـدالسلام را بر عثمان برتـری میدارند و تنها علی علیه
و در بیـان عقایـد  به نقل از شعبی، رواف  را به یهود تشبیه كـرده، در جای دیگر همو

ها دانسـتند، رافضـیداود میآلحكومت را از آن ، همان گونه كه یهودیان :گویدآنان می
جهاد را متوقف بر رروج مسیح منتظـر ، دانند. یهودیانمی)ع(علیهم رلافت را ح  آل

، كنند. دیگر ایـن كـهجهاد را موكول به  هور مهدی موعود می، دانستند و رافضه هممی
 ازنـدها بـه تـيریر میاندهمانند یهود، نماز مغرب را تا زمان دیـده شـدن سـتاره، رافضه

. اگرچه این مـورد اریـر، عقیـده ابوالخطـاب محمـدبن (250 - 249عبدربه، همان:ابن)
؛ صـدوق، 1/139: 1383مغربـی، ) زینب مقلاص اسـدی كـوفی و پیـروان او اسـتابی

عبدربـه، امامیـه و ولی با این بیان روشن است كـه از نظـر شـعبی و ابن (1/220: 1404
 .آیندمی در عداد رواف  به شمارعشریه، اثنی

در پاسخ گروهی از مردمان بغـداد ، دیگر محدث سنی، ق(385ابوالحسن دارقطنی )م
داد كـه چنین فتـوا ، با ادعای اجماع صحابه، و عثمان ارتلاف داشتند علیبرتری كه در 

، اگر كسی رلاف ایـن را بگویـد. از علی است برترسنت این است كه عثمان عقیده اهل
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ذهبی با این ادعا . گری استنخستین مرحله رافضی، بر عثمانرافضی است و تقدم علی 
 اند وعلـی را افضـل دانسـته، گوید: شمار زیادی از صحابه و تابعینمخالفت كرده و می

ابوبكر و عمر افضل از هر دو هسـتند و اگـر ، بی تردید. نه رف  است ونه بدعت، این
شیعی جلد است و اگر  (بداند یعنی علی را افضل از شیخین) كسی رلاف این را بگوید

او رافضـی مقیـت ، امامـت آن دو را مـردود ندانـد، با شیخین دشمنی كند و با این حال
، گر نشناسـدو آنان را امام هـدایت هدچه شیخین را دشنام دتوز( است و اگر چنان)كینه

 .(458 - 16/457: 1413ذهبی، ) این فرد از غلات رافضه است
السـلام را دوسـت كه علـی علیهكه: شیعه كسی است  اندورده، از قول مرجئه آبرری

علـی بـن ، اگر فردی. دهدبرتری می (كر و عمربه جر ابوب) و او را بر دیگر صحابه رددا
ه به او رافضـی هـم گفتـه ك ؛شیعه غالی است، را بر ابوبكر و عمر مقدم بدارد طالبابی
رافضـی ، كینه آنـان را ابـراز نمایـدشیخین دشنام دهد و یا بغ  و  چنانچه، بهشود. می

شدیدترین نوع غلو ، عقیده به رجعت هم داشته باشد، هاغالی است و اگر مضاف بر این
 .(460تا:بی، حجر)ابن است

ق( در جـای جـای آثـار 748الدین ذهبی از دانشمندان سده هشـتم هجـری )مشمس
در ذیل شرح حال حسـن او . های آن پردارته استبه معرفی شیعه و بیان ویژگی، رود

بُـرد بـر او طلـب رحمـت می كه هرگاه از عثمان نـام-ق( 169 - 100بن صالح كوفی )
هایی رگـه، گوید: هركس از دررواست رحمت برای عثمان رودداری كندمی -كردنمی

و از او  باشـد بغ  و كینـه داشـته، دارد و كسی كه نسبت به عثمان در رود از تشی  را
جلد است و آن كسی كه علاوه بـر عثمـان بـر شـیخین هـم ناسـرا  شیعی، بدگویی كند

، ناسـرا بگویـد )ع(اگر كسی به امام علـی، در مقابل. رافضی ربیث )فاسد( است، بگوید
گویـد: ذهبی در نهایت می. رارجی است، و اگر آن بررگوار را تكفیر نمایدناصبی است 

ریم و دامـیكنیم و دوستشان طلب بخشش می، رویه ما این است كه برای همه صحابه»
 .(370 - 7/369هبی، همان:)ذ «كاری به ارتلافات آنان نداریم

، آورد كه مسلمانان در صدر اسلام و پـس از واقعـه صـفیندر جای دیگری می، همو
 :سه گروه شدند

پـردارتن بـه درگیـری و  صـحابه را دوسـت داشـتند و ازآنهـایی كـه  ؛سنتاهل. 1
 .ورزیدندودداری میاصحاب ر میانارتلافات 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jo
ur

na
l.i

si
hi

st
or

y.
ir 

at
 1

5:
10

 +
04

30
 o

n 
S

un
da

y 
S

ep
te

m
be

r 
6t

h 
20

20

http://journal.isihistory.ir/article-1-77-fa.html


 

 

118 
 
 
 

ن 
ستا
 تاب
م،
شش
ره 
شما
م، 
دو
ل 
سا

13
91

 
   

و از كسـانی كـه بـا او  ندالسلام را دوست داشتطالب علیهكه علی بن ابی ؛شیعیان. 2
، مسـلمانانی بودنـد كـه )ع(مخالفـان علـی معتقد شدند كـهو  برگرداندهجنگیدند، روی 

 .مرتكب  لم و گناه شدند
داشـتند امـا در در اسـلام را قبـول  )ع(كسانی كه مسلمانی و سابقه علی، هاناصبی. 3

 .دانستندو او را در كشته شدن عثمان مقصر می ندصفین با وی جنگید
ای كـه معاویـه و سراغ ندارد شیعه، گیرد كه در آن زمانچنین نتیجه می، سپس، ذهبی

بلكه تنهـا نسـبت ؛ السلام و یارانش را كافر بداندحربش را تكفیر و ناصبی كه علی علیه
 شیعیان، صـحابه را تكفیـر، دادند اما اكنون )عصر ذهبی(م میبه هم كینه ورزیده و دشنا

ولـی ؛ جوینـدبیـراری می -حتـی ابـوبكر-از آنان  -یا دشمنی -و از روی جهل كنندمی
طالب و احدی از صحابه علی بن ابی، كدامهای این عصر بسیار اندک بوده و هیچناصبی

 .(5/374ذهبی، همان:) كنندرا تكفیر نمی
ضمن معرفی ابان بن تغلب كـوفی  ،ميزا  الاعتدالدر كتاب ، نچنیهم، او
امـا  رواند؛میعدی جرجانی، غالی در تشی  را شیعی جلد و به نقل از ابن ، اوق(141)م

كنیم گوید: ما او را تصدیقش مـیتوثی  كرده و می، معین و ابوحاتمحنبل، ابنهمانند ابن
تـوان یـ  ایـن اشـكال كـه چگونـه میولی بدعتش بر عهده رود او است و در پاسخ 

حال ایـن كـه عـدالت و اتقـان از شـرایط وثاقـت  بدعت گذار را توثی  و تصدی  كرد،
 گوید كه بدعت بر دو گونه است:است؟ چنین می

بدعت كوچ  )صغرا(: مثل تشی  بدون غلو و حتی غلو در تشی . این نوع بدعت در 
این كه همه آنان دیندار و صدوق بودنـد. پـس  با، میان تابعین و تابعان تابعین بسیار بود

اگر در وثاقت اینان تردید كرده و روایـات آنهـا مـردود شـود، ناچـار بایـد بسـیاری از 
 ای آشكار است.احادیث و روایات نبوی را كنار گذاشت و این مفسده

بدعت بررگ )كبرا(: مثل رف  كامل و غلو در رف  و دشنام به ابوبكر و عمر. ایـن 
 استناد كرد. توانآنان هم نمی هایروایتموث  نبوده و به گروه 
كه تنها به عثمان، زبیر،  بودكسی ، های نخستین و عرف آنانشیعه غالی در سده، پس

 یا آنها را و كردندمیجنگیدند، انتقاد  )ع(طالب ابیبنطلحه، معاویه و گروهی كه با علی
و از  بدانـدف ما كسی است كه آنـان را كـافر در زمان ما و عر، دادند اما غالیدشنام می

 شیخین هم بیراری بجوید.
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بلكـه تنهـا ، كردداند كه به شیخین اصلا تعرض نمیابان بن تغلب را فردی می، ذهبی
 شـماردابـان را ثقـه و صـدوق می، دانست. به ایـن اعتبـاراز آن دو می برتررا  )ع(علی 
ق ملائـی كـوفی را كـه عثمـان را كـافر اسـحاو اسـماعیل بـن ابی (1/5: 1387ذهبی، )
در سـده  كـه افرایـدمی، چنـین. هم(4/490همان:) كنددانست، به شدت تضعیف میمی

به طور مطل ، شیعه )قط  نظر از این كه رافضی یـا غـالی روانـده شـود( كسـی ، هشتم
، . ایـن(5/374: 1413ذهبـی، ) تكفیر كند هد وحتی شیخین را دشنام د، است كه صحابه

تر شد سوم به بعد، مرزهای عقیدتی بین شیعه و سنی كامل -رو بود كه از قرن دومآن از
 .ندهویت روشنی پیدا كرد، و هركدام

هـای اولیـه هـا در قرنرفـ  و مشـتقات آن، سـنت از شـیعهمجموع تعبیرهای اهل
 بندی كرد:جم ، توان در چند گرینهاسلامی را می

هــر چهاررلیفــه نخســت را بپــذیرد ولــی  شــود كــهشــیعه: بــه كســی اطــلاق می. 1
عبدربـه، ؛ ابن339و  1/338معـین، همـان:ابن) السلام را بـر عثمـان مقـدم داردعلیهعلی

یــا بــا دشــمنان آن  (460تــا:بی، حجــر؛ ابن458- 16/457: 1413؛ ذهبــی، 2/245همــان:
. (5/233: 1390، حجر؛ ابن3/1045: 1374، )ذهبی حضرت همانند معاویه دشمنی نماید

ذهبـی، ) نیر تعبیر شده كه روایاتشان قابل قبول است «بدعت صغرا»به ، از این نوع تشی 
1387 :1/5). 
غلـو  )ع(شود كه شیخین را رف  كرده و دربـاره علـیرافضی: به كسانی گفته می. 2
. باشـدالسلام بر شـیخین میمقدم شمردن امیرمخمنان علیه، در نگاه آنان، البته غلو. نمایند
؛ 2/245:همـان، عبدربـه)ابن كننـدهـم اطـلاق می «شـیعه غـالی»، به رافضیاین رو،  از
 .(460:تابی، حجرابن
 از شـیخین بدانـد برتـر را )ع(شود كه علیشیعی جلد: اصطلاحا به كسی گفته می. 3
 .(370 - 7/369همان:) كندی و از عثمان بدگوی (16/458 :1413، )ذهبی
 با آنان دشمنی نماید، در عین پذیرش امامت شیخین رافضی مقیت: كسی است كه. 4
 .(16/458همان:)

 (249: 4، همـان، )فراهیـدی رافضی ربیث: ربیث در لغت به معنای فاسـد اسـت. 5
واژه . كننـد شود كـه از هـر سـه رلیفـه بـدگوییكسانی را شامل می، ولی این اصطلاح

كـه بـه امیرمخمنـان  شودق میو بر كسانی اطلا در مقابل این اصطلاح قرار دارد «ناصبی»
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ذهبی، ) شوندمحسوب می رارجی، دناما اگر آن حضرت را كافر بشمار ؛دندهدشنام می
1413 :7/369 - 370). 
و بـه آنـان  بداندشود كه رلافت شیخین را مردود رافضی غالی: به كسی گفته می. 6

نامد می «بدعت كبرا»ا این رتبه ر، ذهبی. (460:تابی، حجر؛ ابن16/458همان:)دشنام دهد
بـر پایـه ایـن . (1/5: 1387ذهبـی، ) و معتقد است هیچ روایتی را از اینان نباید پذیرفت

شـدیدترین نـوع ، عقیده به رجعت هم اگر باشـد، علاوه بر عقاید غلات رواف ، مناب 
 .(460:همان، حجر)ابن شودشنارته می، غلو

، ادند و اصطلاح شیعه به طور مطلـ تغییر مفهوم د، با گذشت زمان، این اصطلاحات
های نخسـتین و در سده. شدندرافضی غالی نامیده می، به كسانی گفته شد كه در گذشته

عرف آنان، شیعه غالی كسی بود كه تنها به عثمان، زبیر، طلحه، معاویه و گروهی كـه بـا 
هـای مـا در دورهدادنـد االسلام جنگیدند، انتقاد داشته و دشنام میطالب علیهعلی بن ابی

شـد كـه آنـان را كـافر دانسـته و از شـیخین هـم بیـراری غالی به كسـی گفتـه می، بعد
 )ع(كه تنها به تقدم علی شد، به كسی گفته میدر قرون اولیه، شیعه، چنینهمجست. می

با قط  نظر از این كه رافضی یا غالی روانده ، كرد؛ ولی در سده هشتمبر عثمان اكتفا می
به . (5/374: 1413ذهبی، ) دادو دشنام می كردندمیحتی شیخین را تكفیر ، ابهصحشود، 

اكنـون دیگـر در ، شـدمی نامیـدهشـیعه ، های نخسـتینآن كسی كه در سده، تعبیر دیگر
های پـیش سنتِ قرناز نگاه اهل، گنجد و شیعه قرون میانی به بعد نیرتعریف شیعه نمی

 .لی یا رافضی داشتندبلكه قید غا ؛شیعه نبودند، از آن

 : تشيع كوفي:ـ ه

، اعم از تشیعی بود كه اكنون رایج اسـت. آن اسلامی در قرون نخستین، مفهوم تشی »
شود، در اصطلاح كهن عثمانیـان، از آن تعبیـر بـه رفـ  شـده چه اكنون شیعه گفته می

لـی شـد كـه امـام عبه كسانی گفتـه می، اشاست. در آن دوره، شیعه در كاربرد عمومی
داشتند. افرون بر آن، كسانی كه آن حضرت را بر سـایر السلام را مقدم بر عثمان میعلیه

رلفا مقدم داشته و یا اصولا به امامت آن حضرت و اولاد ایشـان اعتقـاد داشـتند، شـیعه 
كسی بود كه در مقام مقایسه میان رلفـا، اعتبـار ، شدند. شیعه به معنای متشی روانده می

این در حالی است كه رافضی به كسی گفتـه  ؛داشت )ع(تری به امیرمخمنانو اعتنای بیش
را بـه عنـوان امـری  (ع)شد كه رلافت شیخین را انكـار كـرده و امامـت امـام علـیمی

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jo
ur

na
l.i

si
hi

st
or

y.
ir 

at
 1

5:
10

 +
04

30
 o

n 
S

un
da

y 
S

ep
te

m
be

r 
6t

h 
20

20

http://journal.isihistory.ir/article-1-77-fa.html


وم
مفه

  
مناب
در 
عه 
شی
ى 
اس
شن

ل 
اه

سن
      ت

                                                                                                                     
یر 
 پای
م،
یك
ره 
شما
ل، 
 او
ال
س

13
89

 
یر 
 پای
م،
یك
ره 
شما
ل، 
 او
ال
س

13
89

 
 

12
1

 

 
9 

   
یر 
 پای
م،
یك
ره 
شما
ل، 
 او
ال
س

13
89

 
یر 
 پای
م،
یك
ره 
شما
ل، 
 او
ال
س

13
89

 
 

12
1

 

 
9 

   
یر 
 پای
م،
یك
ره 
شما
ل، 
 او
ال
س

13
89

 
یر 
 پای
م،
یك
ره 
شما
ل، 
 او
ال
س

13
89

 
 

12
1

 

 
9 

   
یر 
 پای
م،
یك
ره 
شما
ل، 
 او
ال
س

13
89

 
یر 
 پای
م،
یك
ره 
شما
ل، 
 او
ال
س

13
89

 
 

12
1

 

 
9 

   
یر 
 پای
م،
یك
ره 
شما
ل، 
 او
ال
س

13
89

 
شما
ل، 
 او
ال
س

یر 
 پای
م،
یك
ره 

13
89

 
 

12
1

 
 
9 

   
یر 
 پای
م،
یك
ره 
شما
ل، 
 او
ال
س

13
89

 
یر 
 پای
م،
یك
ره 
شما
ل، 
 او
ال
س

13
89

 
 

12
1

 
 
9 

   
یر 
 پای
م،
یك
ره 
شما
ل، 
 او
ال
س

13
89

 
یر 
 پای
م،
یك
ره 
شما
ل، 
 او
ال
س

13
89

 
 

12
1

 
 
9 

   
سا

یر 
 پای
م،
یك
ره 
شما
ل، 
 او
ل

13
89

 
یر 
 پای
م،
یك
ره 
شما
ل، 
 او
ال
س

13
89

 
 

12
1

 
 
9 

     
یر 
 پای
م،
یك
ره 
شما
ل، 
 او
ال
س

13
89

 
         

یر 
 پای
م،
یك
ره 
شما
ل، 
 او
ال
س

13
89

 
        

 

 

121 

باور داشت. معنای عام شـیعه را بایـد بـه عنـوان تشـی  عراقـی ، منصوص از طرف ردا
جعفریان، )« گنجد. حتی معترله نمیكدام از فرق شیعه و گذاری كرد كه در قالب هیچنام

1380:1 :22 – 24) 
، كه این نكته هم باید در نظر داشتقابل پذیرش است اما ، با این كه كلیت این نظریه

اما اگر كسی امـام را ، تر موارد نشانه تشی  بودعثمان، در بیشبراگرچه برتر دانستن علی
داشـت،  شو اولاد آن حضـرتمـت عقیـده بـه اما، و نیر دانستمیاز شیخین هم برتر 
كـه  ؛تشی  عراقی بر محوریـت كوفـه اسـتوار بـود، شد. دیگر این كهرافضی روانده می

 داشـتندرا بر عثمان مقـدم می )ع(عموم مردم و دانشمندان آن اعم از شیعه و سنی، علی
وقتـی دربـاره مـذهب ابوغسـان ، . مـثلاً(178: 1416، ؛ شهرزوری208، 7تا:بی، طبرانی)
، تردید شد و از بخـاری دربـاره تشـی  وی (ق219درگذشته ) ال  بن اسماعیل نهدیم

ابـونعیم  ، نظیـركوفه سنتِاو نیر همانند عموم محدثان اهل :، پاسخ دادبه عمل آمدسخال 
ق(، مذهب اهل كوفـه 213بن موسی عبسی )مق( و عبیدالله218 – 130فضل بن دكین )

به ، حنبلاحمدبن  داردنی علی را بر عثمان مقدم مییع (؛10/432: 1413ذهبی، ) را دارد
بـن  طلح  بن مصـرف ) طلح به جر ، گوید كه تمام اهل كوفهمی، نقل از پدرش

را بـر عثمـان  )ع(ق( و عبدالله بن ادریـس، علـی112معروف بن عمرو همدانی متوفای 
برتـری  را بـه معنـای، محبت علـی توجه این است كه پدرشنكته قابل. دهندبرتری می

عقیـده نیـر، . ذهبـی (2/535: 1408حنبل، ابن) كنددادن آن حضرت بر عثمان تفسیر می
همگی متشی  بودند و از وجود افراد انگشـت شـماری چـون ابوسـلمه ، دارد كه كوفیان

ق( كه اهل كوفه اما ناصـبی 132رالد بن سلمه بن عاص بن هشام بن مغیره مخرومی )م
تر آن است كه چنـین بنابر این درست 1.(5/374: 1413هبی، ذ) كندبود، ابراز شگفتی می

چرا كه عراق شامل بصـره، واسـط و بغـداد هـم  ؛تشیعی را تشی  كوفی بنامیم نه عراقی
 ها بود.یها غلبه با تسنن و عثمانشود كه در آنمی

 :ی: تشيع اعتقادو

                                                           
هـا و هـای تـاریخی، گروهتردید این سخنان تا حدی گرافه گویی و از باب مبالغه است چرا كه بـر پایـه دادهبی .1

السلام بودنـد تـا آن جـا های مختلف، از مردمان كوفه از مخالفین و دشمنان امام علی علیهافراد زیادی در دوره
بـه بعـد؛  207تا: ؛ طبری شیعی،بی168و  1/167تا: كردند؛ برای نمونه رجوع شود به: مغربی، بیایشان را سبمی

 .4/103: 1404الحدید، ابیابن
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وم تشـی  تر شدن مطلب ناگریریم در كنار تشی  كـوفی، نگـاهی بـه مفهـبرای روشن
مدارانه بـر پایـه تبعیت رالصانه و ولایت یبه معنا، در لغت، اعتقادی داشته باشیم. تشی 

شود كه اطلاق می یبه كسان، در مفهوم راص آن، و شیعه (19: 1982، شیبی) دین است
شدند و قایل به امامت و رلافت بلافصل او بـا وصـیت  )ع(هوادار علی، به شكلی ویژه

عقیـده دارنـد كـه امـام،  آنهـااز جانـب رـدا و رسـولش هسـتند.  و نص جلی یا رفی
. ترین فرد زمان بوده و واجب است از ارتكاب گناهان كبیره و صغیره معصوم باشـدعالم

جـایر نیسـت از  )ص(دانند كه بر نبی اعظـم یاز اركان دین م یامامت را ركنهمچنین، 
: 1409علـم الهـدی، ) تفوی  نمایدو یا تعیین آن را به عموم  دغفلت ورز انتخاب امام،

ــیر، 183 ــه نص ــی25 – 13: 1335؛ رواج ــو، 67 – 45: 1405، ؛ حل  – 137: 1382؛ هم
 .(97: 1992، عبریبنگرید: ابنچنین، . هم43: 1413، ؛ میلانی142

رـارج  )ع( علـی اولادمیـان از ، عقیـده دارنـد كـه امامـت و رلافـتاین، علاوه بر 
، شهرسـتانی) آنـان یا بـا  لـم اسـت یـا تقیـه از سـویـ، شود و اگر رـارج شـودینم
 .(2/231: 1410، ؛ جابلقی13/229تا:بی، ؛ قلقشندی1/131تا:بی

 گيرىنتيجه

 یااست كه اصول و عقاید شـنارته شـده ی، همان تشی  اعتقادیواقع یشیعه به معنا
 یكند. در حقیقت، مصداق حقیقـیم یمشخص پیرو یدارد و در رفتار رود از چارچوب

 )ص(رسـول  یراندان پیغمبر، رلافت و جانشین یاست كه علاوه بر دوست یكس، شیعه
 -یپس از دیگر ییك -و یازده تن از فرزندان ایشان )ع(طالبیبن اب یعل یرا ح  شرع

داند كه از جانب ردا و رسولش به آنان اعطـا شـده اسـت. بـا ایـن توضـیح، شـمار یم
و بـه مصـداق سـخن  هنـد، زیـاد نبـوده ادار مانـدداشته و پای یاكه چنین عقیده یكسان

تسلیم حاكمان بودند و هر حاكم یـا ، مسلمانان بیشتر، «النا، علی دین ملوكهم»مشهور 
گرفـت و بـه حكـم یپـیش مدر یاآمد، روش و مـنش ویـژهیكار م یكه رو یاسلسله
مـین . بـا هشـدندمی ی اواز احكـام حكـومت یمو ف به پیـرو، سنت، مردماهل یعلما

عمـل و فقـه  ینخسـتین، در كنـار قـرآن و سـنت، مبنـا یكرد رلفاعمل اسا، بود كه
حكـم رـدا تنهـا از طریـ   ی، از آنجا كـهاما در باور شیعیان امام. سنت قرار گرفتاهل

شـود، یاند، اعـلام و تبیـین مكه به انتخاب ردا و رسولش تعیین شده یپیامبر و یا كسان
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ی دارا نبودنـد، هـاییگچنین ویژه آنهایی كه یِو سیاس یدینتوانستند حاكمیت یهرگر نم
 یشـیعه و سـن یسیاسـ -و بـه تبـ  آن -یسرمنشي افتراق مـذهب، . همین امرپذیرا شوند

تر روشن یعقیدت یاكرم شروع شد و به مرور زمان، مرزها یكه از روز رحلت نب گردید
 .ری یافتتو محكم
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